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نگاهی به فیلم ضد
شخصیت پردازی جذاب

امیرمحمد بهامیر: گروهک منافقین از آن دست  �
سوژه هایی هستند که وجود نامشان در یک فیلم ما 
را با این مســئله روبه رو می کند که به احتمال زیاد 
باید شاهدی اثری درباره نفوذ و ترور باشیم، زیرا این 
گروهک فجایع و کشــتارهای بسیاری را علیه مردم 
ایــران انجام داده اند. در ســال های اخیر به  ویژه در 
دهه ۹۰ و ادوار مختلف جشنواره فجر بیشتر شاهد 
هستیم که منافقین پای ثابت فیلم های سیاسی ما 
شده اند. «ضد»، «ســیانور»، «ماجرای نیمروز»، «رد 
خون» و «امکان مینا» از جمله همین آثار سینمایی 
هســتند که ســوژه منافقین را بــرای پرداخت های 
عمدتا عاشــقانه خود انتخاب کرده اند. نکته جالب 
آن است که در سریال های تلویزیونی صدا و سیما نیز 
اگر نامی از منافقین بیایــد، قطعا با یک اثر ملودرام 
سیاسی طرف خواهیم بود؛ سریال هایی مثل «خانه 
امن»، «تــرور خاموش» یــا «ارمغــان تاریکی». اما 
شــاید نکته جالب تر در پشــت  پرده ایــن آثار وجود 
یک نام آشــنا باشد و آن نام کسی نیست جز حسین 
تراب نژاد. فیلم نامه نویس مشــهور سینما که بیشتر 
فیلم نامه هایی را که در بالا ذکر کردم، باید متعلق به 
او دانست؛ فیلم نامه نویسی که داستان هایش ارتباط 
تنگاتنگی با مســئله نفوذ و حضــور منافقین دارد. 
به خصــوص در دو اثر «ضد» و «ماجرای نیمروز: رد 
خون» که او قصه آنها را نوشــته است.  البته مسئله 
وقتــی جالب تر می شــود که او در بازنویســی فیلم 
«سیانور» نیز حاضر بوده است؛ فیلمی که به اعتقاد 
بسیاری بهترین اثر درباره منافقین است. اما تراب نژاد 
امسال با فیلم «ضد» در جشنواره فجر چهلم حضور 
دارد؛ فیلمی که احتمالا باید آن را در صدر لیســت 
بهترین آثار درباره مســئله نفــوذ منافقین در اوایل 
انقلاب دانست، فیلمی که شاید جایگاه «سیانور» را 
نیز در ذهن مخاطبان بگیرد.  «ضد» نشان می دهد که 
چگونه منافقین در اوایل انقلاب با آغاز فاز مسلحانه 
و ترور مقامات و چهره های شاخص انقلاب از طریق 
مأموران نفوذی خود عمل می کردند. نمایشی صریح 
که آن را قبل تر اما با کمی ملاحظه در فیلم «ماجرای 
نیمروز: رد خون» دیده بودیم. اثری که مهدویان آن 
را کارگردانی کرده و نشان می داد که چگونه منافقین 
حتی در نیروهای امنیتی ایران نیز نفوذ کرده بودند؛ 
 اما این را کــه چرا «ضد» به لحــاظ محتوایی اثری 
خوبی اســت، باید این گونه پاســخ داد که در طول 
فیلم شــما با شخصیت اصلی داســتان، یعنی یک 
مأمور نفوذی در ســاختمان مرکزی حزب جمهوری 
اســلامی، همراه خواهید شــد. شــخصیت پردازی 
جذابی که حســین تراب نــژاد آن را با مهارت انجام 
داده اســت؛ شــخصیتی که گاهی می ترسد، گاهی 
تردیــد می کند، مخفی کاری می کند و حتی عاشــق 
می شود.  وجود همین شخصیت است که مخاطب 
را در مقابل داستانی خوب قرار می دهد و ترکیبش با 
بازی دیگر بازیگران فیلم مخاطب را در سالن سینما 
نگه مــی دارد. ترکیبی که در «رد خــون» و «آبادان 
یازده ۶۰» خود را نشــان داده و تراب نــژاد دوباره از 
همان ترکیب موفق در فیلم «ضد» نیز استفاده کرده 
است؛ ترکیبی که با کارگردانی امیر عباس ربیعی که 
او نیز تجربه ساخت آثاری درباره نفوذ را دارد، همراه 
شده است.  ربیعی در حالی با دومین تجربه خود در 
جشــنواره چهلم حاضر شده که در تجربه اول خود 
با فیلم «لباس شخصی» به سراغ حزب توده پس از 
انقلاب اسلامی رفته بود؛ تجربه ای که متأسفانه تنها 
در جشنواره دیده شد و هنوز خبری از اکران آن وجود 
ندارد. سرنوشتی که امیدواریم به سراغ دومین فیلم 
او نیایــد و «ضد» بتواند نه تنها در جشــنواره چهلم 

بدرخشد بلکه در اکران عمومی نیز حاضر شود.

گزارش روز

 پرسه گردی چند زن در خط مقدم
علی ورامینی: با این همه پول چه کار نمی شد برای  �

این مردم و این فرهنگ کرد؟ این اولین سؤالی بود که 
بعد از تماشای «دسته دختران» به ذهنم آمد. فیلمی 
که خلاف ادعایش خیلی دســت خالی است، خیلی 
دســت خالی و به گمانم نه سفارش دهنده را راضی 

می کند نه مخاطب و نه حتی خود سازنده را.
مخاطب را به یک دلیل ساده راضی نمی کند؛ فیلم 
داستان ندارد. «دسته دختران» اصلا شروع نمی شود 
که بخواهد نقطه عطف داستانی داشته باشد. پنج زن 
و دخترِ محو، حدود دو ســاعت در یک فضای جنگی 
و زیر بمباران در حال پرســه زنی هستند و می خواهند 
تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری ای که از جنس دیگر زنان 
پشت جبهه نیســت و می خواهند که دوش  به دوش 
مــردان در خط مقدم بجنگند. بعیــد می دانم در آن 
زمان، ارتش  کشورهایی هم که به صورت رسمی زنان 
را اســتخدام می کردند، از آنان در خط مقدم استفاده 
می کردند یا حتــی گروه های پارتیزانــی. بگذریم، این 
زنــان چه ویژگی ممتازی مثلا نســبت به آن پرســتار 
بیمارســتان خرمشهر یا آن دختری که مشغول بریدن 
پارچه کفن در پشت خط مقدم جبهه هستند، دارند که 
می خواهند به جنگ تن به تن بروند؟ جوابی که فیلم 

به ما می دهد این است؛ «هیچ».
یکــی از زن ها به نام خانم کمالــی (با بازی نیکی 
کریمــی) در ترومای ازدســت دادن فرزندانش مانده 
اســت؛ «خیلی هم مانده». فیلم مدام می خواهد این 
را در حلــق مخاطب کند. ما فقــط دو چیز از زن که 
فرمانده خودخوانده دســته دختران است می دانیم، 
یکی همــان که کودکانش را در حادثه تروریســتی از 
دســت داده و دیگر اینکه خانم معلم اســت. خانم 
معلم هیچ ایده ای برای اینکه در جنگ اســت، ندارد 
و بدتــر از آن هیچ دلیلی برای میل مبهمش به اینکه 
وارد فاز عملیاتی و جنگ تن به تن با دشــمن شود. او 
هســته گروه اســت و بقیه گرد او جمع شده اند، محو  
بــودن او، میل و ایده اش کل گــروه را بلامعنا می کند 
چراکه اوســت کــه می خواهد راه را نشــان دهد. در 
بهترین حالت خانم کمالی یک زن اســت که از میل، 
ایــده و همه چیز تهی شــده کــه می خواهد بمیرد و 
به بچه هایش وصل شــود. در این حالت هم ســؤال 
پیــش می آید که چرا بقیه را بــا خود همراه می کند؟ 
شکل نگرفتن شــخصیتی که قرار است هسته مرکزی 
داســتان باشــد با بازی بســیار بد نیکی کریمی کامل 
می شود. بازیگر بســیاری از اوقات از خاطرش می رود 
که معلم ســاده خرمشــهری اســت و به نقش های 
مرسوم تهرانی اش بازمی گردد. معلق بودن شخصیت 
و نبــود ابعــادی از آن در فیلم نامه هــم در این بازی 

ابتدایی بی تأثیر نیست.
نفر دوم گروه از اولی هم فاجعه تر است. وجیهه با 
بازی «پانته آ پناهی ها» زنی است که به سمت ماشین 
شوهرش شلیک می کند و می گوید عرق خور و قمارباز 
اســت و فلان و بهمان، عصر همــان روز بدون اینکه 
اتفاقی افتاده باشد یا دیالوگی بین این دو شکل گرفته 
باشــد به سمت شــوهرش بال بال می زند و دست در 

دست او مردمانی را از مهلکه نجات می دهد.
نفر ســوم گروه، ســیمین با بازی فرشته حسینی 
همان ایراد اساســی را دارد که چرا اینجاست و دنبال 
چه چیزی اســت. داســتان می خواهد بــه ما بگوید 
که او هم نخواســته از دو برادرش که در خط مقدم 
هســتند، عقب باشــد، اما خب چــرا؟ می خواهد در 
کنار آنها باشد؟ احســاسِ مسئولیتش است؟ چرا در 
تقســیم وظایف جبری، اینکه او پیش مادر مریض و 
پدرش باشد و برادرانش بجنگد، نقش خود را ناچیز 
و کم دیده و می خواهــد کار تأثیرگذار کند و آن کار را 
تأثیرگذار نمی داند؟ ویژگی منحصربه فرد او چیســت 
که این توانایی را در خود می بیند که می خواهد چیزی 
ســوای دیگر زنان در پشت جبهه باشد؟ این سؤال ها 
را البته که نویســندگان فیلم نامه قبــل از آغاز اولین 
دیالوگ و اولین پــلان باید طرح می کردند و جواب ها 
را در قالب شــخصیت به ما ارائه می دادند که از قرار 
معلوم چنین دغدغه ای نداشــتند. دو دختر دیگر هم 
در این گروه هســتند که اساســا معلوم نیست از کجا 

آمده اند و به کجا می روند.
این از گروهی که انگار ســازندگان آن قدر مبهوت و 
جذب ایده اولیه؛ اینکه چنــد زن را در جنگ تحمیلی 
نشان دهیم، شده اند که بقیه چیزها را به کل فراموش 
کرده اند. همین گــروه در هوا، گروهی که اعضایش نه 
به صورت فردی هویت دارند و نه حلقه اتصال دهنده 
به هــم، کل ۱۱۲ دقیقه فیلم فقط در حال پرســه زنی 
اســت. هیچ داســتانی شــکل نمی گیرد که مخاطب 
منتظر سکانس بعدی باشد. بیاییم گمان کنیم که نظر 
فیلم ساز نه فیلم داستانی بوده و نه شخصیت پردازی 
در روایت مــورد نظرش حائز اهمیــت. فکر کنیم که 
فیلم می خواســته با پرســه گردی چنــد زن در جبهه 
روایــت زنانه ای از ســقوط خرمشــهر و عمق فاجعه 
به ما بدهد و اساســا قرار هم نیست دسته دختران با 
مخاطب عامی که قصه دوســت دارد و از قضا در ژانر 
جنگ بیشــتر دنبال داستان اســت، ارتباط برقرار کند. 
اینجاســت که به نظر دســته دختران، فیلم ساز را هم 
راضی نکرده است؛ فیلم سازی که در تلاش است تا از 
جنگ ایدئولوژی زدایی کند و تصویری ضد جنگ بسازد. 
کار اولــی را نمی تواند تمام و کمال انجام دهد، چراکه 
جاهایی باید با دل سفارش دهندگان راه بیاید، یا چیزی 
اضافه کند یا چیزی از آنکه فکر می کند درســت است 
کم کند. گیج بودن فیلم احتمالا بی ربط به این نیست. 
در نهایت هم وقتی نه نظر کامل سفارش دهنده اعمال 
شــود و نه مخاطب پسند باشد، فیلم او را هم ناراضی 
می کند. و سؤال اصلی درباره این فیلم کماکان همان 

است، واقعا با این همه بودجه چه کار نمی شد کرد؟
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«کشتن خواجه » جایزه  اسلم دنس 
را دریافت کرد

فیلم ســینمایی «کشــتن خواجه» ساخته عبد 
 Breakouts آبســت جایزه بــزرگ هیئــت داوران
بیست و هشــتمین جشنواره فیلم «اسلم دنس» را 
دریافت کرد. اکران در این جشنواره، اولین نمایش 
این فیلم در آمریکای شــمالی بود. جشنواره فیلم 
«اســلم دنس» که قرار بود از ۲۰ تا ۳۰ دی برگزار 
شــود، به دلیل شــیوع کرونا کمی به تعویق افتاد 
و از هفــت تــا ۱۷ بهمن به صــورت آنلاین برگزار 
شــد. این جشــنواره امســال بیش از هشت هزار 
فیلــم از سراســر دنیــا دریافت کــرد و در نهایت 
حدود صد فیلم بلنــد و  کوتاه را برای بخش های 
مختلــف خود انتخاب کرد. در بخش مســابقه با 
نام رهایی (Breakout) تنها شــش فیلم از ایران، 
آمریکا، آلمان، اســترالیا و کانادا حضور داشــتند 
که «کشــتن خواجه» در نهایــت جایزه اصلی این 
بخش را دریافــت کرد. این فیلم مورد اســتقبال 
بسیار منتقدان آمریکایی قرار گرفت. فیلم «کشتن 
خواجه» در اولین نمایــش جهانی اش در بخش 
مسابقه بیســت و پنجمین جشنواره فیلم شب های 
ســیاه تالین بــه نمایش درآمده بــود و پس از آن 
در اولیــن نمایــش آســیایی اش در پنجاه و دومین 
جشــنواره بین المللی فیلم هند در گوآ روی پرده 
رفت. بازیگران این فیلم ابراهیــم عزیزی، وحید راد، 
میثاق زارع، ایمان بســیم، ســارا محمدی و مه سیما 

کباری هستند.

خبر ویژه

 بهناز شــیربانی: «برف آخر» تازه ترین اثر امیرحسین 
عسگری است. فیلم سازی که پیش از این با ساخت 
فیلم نخســتش «بدون مرز» در جشنواره های جهانی 
خوش درخشــید و امسال با دومین اثر سینمایی اش 
که فیلم سخت و ویژه ای است، در چهلمین جشنواره 
فیلم فجر حضور دارد. عسگری از جمله فیلم سازانی 
اســت که او را با وســواس ها و انتخاب سوژه های 
«برف آخر» هــم تجربه ای  متفاوت می شناســیم و 
دشــوار و چالش برانگیز بــرای تمامــی عوامل آن 
است. «سه سال و نیم پیش تحقیق را شروع کردم، به 
دنبال فضایی بودم که برف داشته باشد، هرچه نگاه 
می کردم می دیدم ســاختار شهرها شبیه هم است و 
آنچه را که می خواهیــم به ما نمی دهد، در نهایت به 
شهر کیاسر رسیدیم اما همه فیلم در آنجا فیلم برداری 
نشد. به سمتی رفتیم که شــرایط برای فیلم برداری 
مناســب باشــد. به شــهری به نام ریمه رفتیم که 
زمستان بسیار ســخت و سردی داشت. من معتقدم 
برای اینکه فیلم سخت ساخته شود، نیازمند یکسری 
چریک و افراد ســخت هســتیم که این رهبر در این 
فیلم امین حیایی بود، من خیلی علاقه نداشــتم که 
بازیگر چهره داشته باشم اما امین حیایی به من ثابت 
کرد که تو می توانی بهترین بازیگر باشــی اما در کنار 
فیلم هم باشی». این بخشی از صحبت های عسگری 
در نشست خبری فیلمش در توصیف سختی های کار 
و همراهی بازیگری اســت که عمده ترین بار فیلم به 
دوش او بوده و زمان زیادی را برای رسیدن به نقش 
و همراهی با گروه صرف کرده اســت. امین حیایی، 
بازیگر نقش نخســت ایــن فیلم ســینمایی، بخش 
دیگری از توانایی اش را در این فیلم سینمایی به رخ 
کشید و بسیاری نام او را در فهرست برترین بازیگران 
جشنواره چهلم قرار دادند. به بهانه حضورش در این 

فیلم سینمایی با او گفت وگویی کوتاه داشتیم که شما 
را به خواندن آن دعوت می کنیم:

 مبنای انتخاب شما برای حضور در این فیلم،  �
سوژه بود یا شخصیت یوسف؟

هم سوژه و هم شــخصیت هر دو مبنای انتخابم 
بود.

 شــما بازیگری هســتید با طیف انتخاب های  �
متفاوت و البتــه پیش بینی ناپذیر. هرچند باید به 
این نکته هم اشــاره کرد که اصــولا از حضور در 
نقش های سخت اســتقبال می کنید. «برف آخر» 
فیلم ســختی است و البته حضور شــما با چنین 
بسیار  اجرا دارد،  در  دشــواری هایی  که  نقشــی 
چشمگیر است. نکته دیگر هم این است که اساسا 
تجربه گرایــی از جمله خصوصیت های شــما در 

انتخاب هایتان اســت. کمی درباره مسیر پیش رو 
در سینما صحبت می کنید؟

بازتــاب بازی کردن در چنیــن فیلم هایی معمولا 
آدم را تشــویق می کند کــه بار دیگــر در این جهت 
قدم برداری و ســراغ فیلم هایی با این سبک و چنین 
ژانرهایی بروی. قطعا حضور در فیلم هایی از جنس 
«برف آخر» چالش ها و ســختی های خاص خودش 
را دارد. امــا من انتخاب می کنم و جلــو می روم. از 
طرف دیگــر قطعا تفاوت نقش هــا و فیلم نامه هم 
در انتخاب برایم تأثیرگذار اســت. مواردی مثل اینکه 
فیلم نامه کلیشــه ای نباشــد و همه چیز اورجینال و 
جدید باشــد و اتفاق های نو رقم بزنیم. همیشــه در 
چنین چالش هایی ســعی می کنم خودم را امتحان 
کنــم و به آن تن می دهم. البتــه در انتخاب هایم به 
نکتــه ای دیگر هــم دقت می کنم، اینکــه به هرحال 

برای مردم عزیزمان فعالیت می کنم و باید دل طیف 
دیگری را که شــاید مخاطب چنین فیلم هایی نباشد 
هم به دســت بیاورم. به همین دلیل سعی می کنم 
هــر دو طیف مخاطب عام و خاص ســینما را لحاظ 
کنم و ترجیح می دهم ســالی یک فیلم شبیه «برف 
آخــر» بازی کنــم و در بخش های دیگــر هم بتوانم 
ذائقــه مــردم عزیزمــان را که مخاطــب فیلم های 

این چنینی نیستند، تأمین کنم.
 امیرحســین عســگری کارنامــه قابل دفاعی  �

دارد و «برف آخر» هم فیلم تأثیرگذاری اســت. 
در رســیدن بــه نقش یوســف تا چه حــد تابع 
راهنمایی های او بودید و چقدر از این شــخصیت 

با خلاقیت خودتان تصویر شد؟
من در چند سال اخیر، فیلم هایی بازی کردم که برخی 
به جشنواره راه پیدا کردند. همواره سعی کردم تمام توانم 
را بگــذارم تا چیزی را که کارگردان می خواهد، اجرا کنم و 
به نکاتی که در ذهن کارگردان اســت، برسم و شخصیت 
را به ایدئــال کارگردان نزدیک کنم. وقتی ایدئال کارگردان 
از شــخصیت مورد نظر را متوجه می شوم، از این مرحله 
به بعد، متوجه روند حضور شخصیت در فیلم می شوم و 
زاویه دید خودم را به کارگردان نزدیک می کنم و می توانم 
باری را هم من به نقش اضافه کنم. مقصودم بخش هایی 
است که از زاویه دید خودم هم احساس می کنم به نقش 
کمک می کنــد و در جهت بهبود فیلم نامه و بهترشــدن 
سکانس هاســت، در این مســیر معمولا نظرات خودم را 
مطــرح می کنم و کارگــردان هم وقتی متوجه می شــود 
نظراتم در جهت بهبود کار اســت، می پذیرد. این مســیر 
در «برف آخر» هم طی شــد. اما تا جایی که امکان دارد، 
در ابتدا ســعی می کنم نقش را توسط کارگردان به دست 
بیاورم و به آن برســم و بعد اگر نیاز بود، نظرات خودم را 

درمورد نقش اعمال کنم.

 مازیار معاونی: اولین فیلم بلند کاظم دانشی در 
مقام کارگردان با یک سکانس مهیج و غافلگیر کننده 
آغاز می شود، سکانس تعقیب و گریز مأموران پلیس 
و خلافــکاران که انتهایی تراژیک دارد و هم از منظر 
این انتهای تلخ و هم به لحاظ چگونگی آغاز فیلم، 
شــروع فیلم «متری شــیش و نیم» بــه کارگردانی 
سعید روستایی را به ذهن تداعی می کند که با چنین 
افتتاحیه پرهیجان و تراژیکی به جهان داستانی خود 
ورود کرد با این تفاوت کــه در «علفزار» خلافکار بر 
ســر تصمیم گریختن از دســت قانون جان نمی بازد 
و یک کودک هفت، هشــت ساله قربانی نبرد قانون 
و بزهکاری می شــود. با تیراندازی بدون دقت مأمور 
پلیس که مرگ ناخواسته کودک را به دنبال دارد در 
وهله نخســت به نظر می رسد پیگیری مرگ اتفاقی 
کودک خط داســتانی اصلی فیلم را تشکیل خواهد 
داد امــا کارگردان با یک وجه آشــنایی زدایانه از این 
مقدمه پلی می سازد برای ورود به چالش بزرگی که 
بازپرس دادگستری (با بازی پژمان جمشیدی) با آن 
روبه رو می شود. البته به نظر می رسد اتفاق رخ داده 
در همین فصــل افتتاحیه که به منزلــه اولین پازل 
از قرارگرفتن بازپرس در منگنــه تصمیم و دوراهی 
عمل می کند از منظر باورپذیری درســت و دقیق از 
کار در نیامده اســت، نگارنده هم مانند بســیاری از 
دیگر تماشــاگران فیلم که به هر حال از مناســبات 
اجتماعــی و مفــاد قانونی به نکاتــی واقف اند این 
سؤال مهم به ذهنش خطور کرد که بازپرس پرونده 
چرا باید مسئول پاسخ گویی به قصور ضابط قضائی 
پرونده در مرحله دســتگیری متهمان باشد؟ به هر 
حــال همه می دانیم که آمــوزش و تأیید صلاحیت 
مأموران اداره پلیس در نهاد متبوع خودشان انجام 
می شود که تشــکیلاتی مجزا از قوه قضائیه است و 
ایــن دو ضلع قانونی قاعدتا نمی توانند پاســخ گوی 
قصورهای یکدیگر باشــند، بررســی تخصصی این 
مورد را که به نظر به مقدمه درام از منظر باور پذیری 
آســیب وارد کرده اســت به کارشناسان متخصص 
واگذار می کنیم.  فیلم اما در ادامه مسیری کم نقص 
و قابــل دفاع به لحــاظ دراماتیک را طــی می کند، 
بازپــرس که بر اثر مــرگ اتفاقی کــودک در پرونده 
محوله از سوی شخص دادســتان در آستانه توبیخ 
و معرفی به مراجع قضائی بالاتر اســت و از سویی 
به دلیل گرفتاری های شخصی و فاصله مسیر محل 
زندگی تــا محل کار به شــدت به انتقالــی احتیاج 
دارد با ضلع ســوم ماجرا روبه رو می شــود، ضلعی 
که چالش اخلاقی قهرمان و کشــمکش درام را به 
شکلی باورپذیر و ملموس ترســیم می کند آن گونه 
که مخاطب با تمام وجود در دنیای فیلم غرق شده 
و با قهرمان همذات پنــداری می کند. در این چالش 

دراماتیک، آن چیزی که حتی شــاید پررنگ تر از متن 
به چشــم بیاید فرامتنی است که بی تردید افزون بر 
قهرمان، برای هر بیننــده ای هم که در طول زندگی 
خود با آن مواجه شــده اســت، گیریم نه در این حد 
و اندازه ها که یک تصمیم جان و آینده و سرنوشــت 
انسان یا انســان هایی را به مخاطره بیندازد ولی به 
هر حال قابل لمس اســت و باورپذیــر. بازپرس (با 
بازی فوق العاده پژمان جمشیدی) در اولین مقابله 
با وجدان، ســعی می کند با کمترین گذر از اخلاقیات 
و آن چنــان که بعدها بتواند با عــذاب وجدان خود 
کنار بیاید ســر و ته پرونده حساس تعرض در باغ را 
به شــکلی هم بیاورد تا با کسب رضایت دادستان، 
هم ماجرای مرگ اتفاقی کودک در پرونده قبلی اش 
مختومه شــود و هم در مســیر انتقالــش به تهران 
مشــکلی پیش نیاید اما پای شــکایت زن جوان (با 
نقش آفرینــی ســارا بهرامــی) که به میــان می آید 
همه چیــز را تغییــر می دهد و بازپــرس در منگنه 
عجیبی قرار می گیرد که دیگر با مصلحت اندیشــی 
و کدخدامنشــی نمی تواند از آن بگریزد.  کارگردانی 
کاظم دانشی به خصوص در ســکانس های پس از 
تحت فشــار قرارگرفتن بازپرس، کم نقص و متناسب 
با آن چیزی اســت که متن طلب می کند. اضطراب 
درونی قهرمان و مستأصل شــدنش در آن وانفسایی 
که تظلم خواهی زن مورد تعرض از یک ســو و فشار 
دادستان و شهردار از سوی دیگر برای مختومه کردن 
پرونده (بنا به ملاحظات شــغلی و سیاســی) رقم 
زده انــد بــه خوبــی در حــرکات ســریع دوربین و 
ضرباهنگ پرشــتابی کــه در مرحلــه تدوین اعمال 
شده، دیده می شود، نوعی هارمونی کم نقص فرم و 
محتوا تا آن جهان داستانی ملتهب و پرتشویش در 
بهترین حالت ممکن شکل بگیرد و البته در این میان 

از بازی های خوب بازیگرانی نظیر مائده طهماسبی، 
ستاره پســیانی و ســارا بهرامی هم نباید غافل شد 
که با درک درســت نقش و موقعیــت دراماتیک در 
به اوج رسیدن درام نقش مهمی داشته اند.  نباید این 
نکته را هم فراموش کرد که فیلم به لحاظ جسارت 
هم فیلم قابل تحســینی است، به هر حال برخلاف 
بسیاری از آثاری که به خصوص در دهه های گذشته 
تصویــری تماما مثبــت و غیرقابل بــاور از ضابطان 
قانونی ترســیم می کردند در اینجا هم مأمور پلیس 
هم بازپرس و هم دادستان و حتی در سوی دیگری 
شهردار شــهر هم به عنوان انســان هایی خاکستری 
و ملموس ترســیم شــده اند کــه در موقعیت های 
متفــاوت زندگی شــخصی و کاری خــود ناچار به 
اتخاذ تصمیماتی هســتند که آنهــا را از آن تصویر 
مثبت کارتونی که در آثار نمایشــی ترســیم می شد 
دور می کنــد؛ البتــه همان طور که گفته شــد فیلم 
«علفزار» را نمی توان در این میان پیشــتاز دانست و 
پیشــینه چنین رویکرد درستی را باید در آثار دهه ۹۰ 
جست وجو کرد که باز هم یکی از مصادیق برجسته 
آن فیلم «متری شیش و نیم» سعید روستایی است 
که به خوبی نشــان مــی داد به واســطه اقتضائات 
انســانی که جایزالخطا بودن هم یکــی از مهم ترین 
آنهاســت، باید بــا نگاهی واقع بینانه بــه این موارد 
نگریست چه در زندگی واقعی و چه در سینما و در 
کلیت تمام هنرهای نمایشــی که برخاسته و برآمده 
از خود زندگی و واقعیت های انکارناپذیر آن هستند.
امــا از نــکات دیگــر درام فیلــم کــه هــم به 
تکمیل شــدن و در واقــع بــه پیچیده ترشــدن پازل 
داســتان کمــک بســیاری کــرده و هــم از جنبــه 
واقعیت هــای اجتماعی امروزی قابل توجه اســت 
بحث خیانت در زندگی زناشویی است، کاراکتری که 

ستاره پسیانی نقشــش را بازی می کند دور از چشم 
همسر متعصبش با پزشک همکارش در بیمارستان 
رابطــه برقرار کرده و به همان باغی رفت وآمد کرده 
که محــل وقوع اتفاقات ناخوشــایند بعــدی بوده 
اســت. حالا با پیگیری خواهر دیگر (سارا بهرامی) 
بــرای مجازات متجــاوزان قضیه پیچیده تر شــده و 
امکان آبروریزی های بعدی به وجود آمده اســت، با 
این شــرایط حالا دیگر فقط بازپرس نیست که بر سر 
دوراهی تصمیم میان انتقال به تهران و خلاص شدن 
از رفت وآمد و ارجاع داده شدن به نهادهای نظارتی 
یا ماندن در مسیر اخلاقیات و اتخاذ تصمیم درست 
قرار گرفته اســت و علاوه بــر او، دختر مورد تعرض 
قرارگرفته نیز درســت بر سر دوراهی بسیار دشواری 
قرار گرفته که طردشــدن از ســوی خانواده شوهر و 
ازدســت دادن حضانت فرزند یک ســوی آن است 
و ادامــه درخواســت تعقیب متعرضــان و اجرای 
عدالت ضلع دیگرش را تشــکیل می دهد، به عبارت 
دیگر از نیمه هــای درام به بعد ما بــا قرارگیری دو 
کاراکتر در مقابل چالش هایی سخت روبه رو هستیم 
که حســابی نفســمان را می گیرد، یکی از امتیازات 
ارزشمند فیلم که مطمئنا انرژی و خلاقیت بسیاری 
برای رســیدن به آن صرف شــده تا تماشاگر در یک 
جهان داســتانی چندبعــدی و پیچیده قــرار بگیرد 
کــه هــر آن در موقعیت همذات پنــداری با یکی از 
کاراکترها بوده و به جــای او در برابر وضعیت های 
بغرنج بروزکرده تصمیم بگیرد و واکنش نشان دهد. 
جالب اینجاســت که فیلم ســاز حتی از کاراکترهای 
فرعی تر داســتان هم غفلت نکرده اســت به عنوان 
مثــال کاراکتر زن شــهردار و مــادر مذهبی دختران 
مــورد تعــرض قرارگرفته به عنوان یک زن ســنتی 
عاقبت اندیش و مصرّ بر حفظ آبروی خانواده سعی 
در ماســت مالی  و قانع  کردن عروســش به رضایت 
دارد اما در انتها او هم در همان مسیر چالش برانگیز 
تصمیــم به مصلحت یا اتخاذ تصمیم ســخت قرار 
می گیرد.  در برابر این همــه امتیاز غیرقابل انکار که 
فیلــم را در جایگاهــی قابل اعتنا قرار داده اســت 
ای کاش فیلم ســاز در شــاخ و برگ های فرعی کار 
هم دقیق تر و ســنجیده تر عمــل می کرد و مثلا خط 
داستانی فرعی پیگیری مرد و زن جوان برای گرفتن 
شناســنامه دختربچه به شــکلی پرداخت می شــد 
کــه خط و ربط حساب شــده تری با خط اصلی درام 
داشت، در شکل فعلی تمهید این خط فرعی تنها به 
کار تکمیل شخصیت پردازی بازپرس و شرایط خاص 
شــغلی او می آید و آن گونه که باید و شاید با کلیت 
قصه عجین نشــده است اما با این همه فیلم آن قدر 
خوب هست که حتی از این ناحیه هم لطمه چندانی 

نخورده باشد.

گفت وگو با  امین حیایی بازیگر  فیلم «برف آخر»

خودم را به چالش می کشم

شکوه علفزار

آنچه دســتگاه های بوروکراتیك «قیمت ساز» و سرکوب کننده قیمت های 
واقعــی تولید می کنند، نه ارزش و اعتبار کالاها و خدمات بلکه «دروغ » های 
کوچك و بزرگی است که در قالب شبکه ای درهم تنیده آن دروغ بزرگ یعنی 
«نامحــدودی منابع» و «هر چــه می خواهی می توانی مصــرف کنی» را به 
خورد جامعه می دهد؛ دروغی که ریشه در ناکارآمدی دولت ها در تراز کردن 
دخل و خرج شان دارد و اکنون با مصرف بی رویه و اضمحلال منابع از  جمله، 
کار را به بحران عظیم محیط زیســتی در کشورمان کشانده است؛ درحالی که 
درك محدودیت منابع که در قالب «قیمت» متجلی می شود، حوزه انتخاب 

آحــاد اقتصــادی را نیز محدود و آنهــا را در جهت انتخاب «بهینه» ســوق 
می دهد. چند وقتی اســت که طرح توزیع یارانه بنزیــن بین تمامی مردم در 
مرحله بررسی های آزمایشی و تصمیم گیری قرار دارد؛ چیزی که سعی دارد 
بد را جایگزین بدتر کند و به جای ۶۰ لیتر بنزین هزارو ۵۰۰ تومانی به صاحبان 
خــودرو، ۱۵ یا ۲۰ لیتر بنزین هــزارو ۵۰۰ تومانی به همه مردم را قالب کند و 
همه از مواهب قیمت دروغین بهره مند شــویم. یك گام به پیش و دو گام به 
پس! همه آلوده شویم و دیگر شاید وجدان بیدار و صدای اعتراضی برنخیزد؛ 
چراکــه همه آنگاه از ایــن قیمت دروغین نفع می بریــم و جزئی و بازیگری 

در این نمایش هســتیم؛ نمایش بده بستان ســهمیه ماهانه بنزین، همچون 
معتادان؛ خریداران و فروشــندگان کوپن ســهمیه ای تریاك گذشتگانمان در 
همین سرزمین. همچنین است طرح «درج قیمت تولیدکننده» بر روی کالاها 
که به طنز بیشــتر شبیه است (نگاه شــود به آزادسازی قیمت ها یا بازگشت 
دن کیشوتیســم- شــرق- ۹/۳۰) و دو روز قبل با مخالفت شدید تشکل های 
بزرگ صنعتی مواجه شده است (خبرگزاری مهر – ۱۱/۱۷). باور کنیم یك راه 
بیشتر نداریم و آن پایان دادن به یك دروغ بزرگ است؛ قیمت های دستوری و 
آزادسازی در روندی تدریجی و به روشی علمی و آزمون پس داده در جهان!

ادامه از صفحه اول

قیمت هاى دروغین


